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 چکیده

هدف این مقاله واکاوی پیوندهای نظری و کارکردی میان فلسفه سیاسی شهر و رویکردهای تربیت 

گیری هویت  کند که چگونه ساختار قدرت شهری، تجربه زیسته فضایی، شکل شهروندی است و تبیین می

موزشی به ظهور شهروندانی آگاه و های آ توانند در تعامل با نظام شهری و سازوکارهای مشارکت می

جو منجر شوند. پژوهش حاضر با اتکا به مبانی نظری سیاست شهری، مفهوم فضامندی و نقش  مشارکت

عنوان انتقال دانش،  دهد که در آن فرآیندهای تربیتی نه صرفاً به تربیت مدنی، چارچوبی یکپارچه ارائه می

های فضایی، نهادی و فرهنگی شهر در  رد در مواجهه با واقعیتعنوان سازوکاری برای توانمندسازی ف بلکه به

های فضایی  شود. بر اساس این تحلیل، توسعه الگوهای آموزشی همسو با ساختار قدرت، تجربه نظر گرفته می

ای در تقویت سرمایه شهروندی، احساس تعلق و کنشگری  کننده تواند نقش تعیین و فرهنگ شهری می

شود که  پیشنهاد می« چرخه تلفیقی سیاست شهری ـ تربیت شهروندی»ر پایان، مدل اجتماعی ایفا کند. د

 دهد. پذیر توضیح می دهی به شهروند فعال و مسئول های شهری و تربیتی را در شکل تعامل پویای مؤلفه

مشارکت  ،تجربه زیسته ،هویت شهری ،فضامندی شهری ،تربیت شهروندی ،سیاست شهری: ها کلیدواژه

 .فلسفه سیاسی شهر ،شهروندی
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 مقدمه

عنوان بستر اصلی حیات جمعی انسان مدرن، همواره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی و  شهر، به

ای از روابط  گاه پیچیده اجتماعی قرار داشته است. این فضا تنها یک ساختار کالبدی نیست، بلکه تجلی

جمعی است که در بستر آن، شهروندان هویت سیاسی خود را شکل های  ها، هنجارها و آرمان قدرت، ارزش

دهند. در این میان، فلسفه سیاسی شهر به مثابه تلاشی برای درک بنیادهای نظری و عملی حاکم بر نظم  می

شهری، به بررسی مفاهیمی چون عدالت، آزادی، مشارکت و حاکمیت در مقیاس محلی و زیست جمعی 

پردازد، بلکه با نقد و تحلیل وضعیت  ه تنها به توصیف وضعیت موجود شهر میپردازد. این گفتمان ن می

دارد که در آن، کرامت انسانی و سعادت جمعی  مطلوب، به سوی طراحی و ساختن شهری آرمانی گام برمی

تضمین شود. از این رو، هرگونه مداخله یا تغییر در ساختار و کارکرد شهر نیازمند درکی عمیق از مبانی 

های جدی در  تواند به بروز چالش گرفتن این ابعاد می سفی و سیاسی حاکم بر آن است، چرا که نادیدهفل

 .(2006 ،هاروی)مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود 

با این حال، تحقق اهداف فلسفه سیاسی شهر و دستیابی به شهر آرمانی، صرفاً با تغییرات ساختاری و 

تر در حوزه تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت، در  پذیر نیست؛ بلکه نیازمند رویکردی عمیق کالبدی امکان

های لازم برای مشارکت  ها و نگرش ها، مهارت ها، دانش معنای وسیع کلمه، فرایندی است که طی آن ارزش

این فرایند نه تنها به آموزش شود.  اجتماعی شهر به افراد منتقل می-فعال و مسئولانه در حیات سیاسی

پذیر  گیری شهروندانی آگاه، منتقد و مسئولیت شود، بلکه به شکل قوانین و مقررات شهری محدود نمی

آفرینی کنند. در واقع،  انجامد که قادرند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهر نقش می

ند شهروندان را با مبانی فلسفه سیاسی شهر آشنا ساخته و توا تعلیم و تربیت به مثابه اهرمی قدرتمند، می

گیری شهری آماده سازد. لذا، بررسی نسبت میان  آنان را برای ایفای نقش خود در ساختار قدرت و تصمیم

هایی همچون نابرابری،  فلسفه سیاسی شهر و تعلیم و تربیت، به ویژه در شرایط کنونی که شهرها با چالش

 (.1399یابد )سیدان،  اند، اهمیت دوچندانی می های هویتی مواجه ارکت و بحرانآلودگی، فقدان مش

تعلیم و “و ” فلسفه سیاسی شهر“بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق و تحلیلی نسبت میان 

ی گیرد. این مقاله قصد دارد تا با واکاوی مبانی نظری هر دو حوزه و ترسیم خطوط ارتباط صورت می” تربیت

های اصلی این پژوهش  ها، به تبیین چگونگی تأثیرگذاری متقابل این دو بر یکدیگر بپردازد. پرسش میان آن

دهد؟  های نظری را برای تعلیم و تربیت شهروندی ارائه می اند از: فلسفه سیاسی شهر چه چارچوب عبارت

شهر کمک کند؟ و در نهایت،  ها و اهداف فلسفه سیاسی تواند به تحقق آرمان تعلیم و تربیت چگونه می

های تعلیم و تربیت  های اصلی در مسیر ادغام رویکردهای فلسفه سیاسی شهر و برنامه ها و فرصت چالش

کوشد تا با ارائه تحلیلی جامع، گامی در جهت تئوریزه کردن ارتباط این دو  اند؟ این پژوهش می معاصر کدام
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             ی کیفیت زیست شهری از طریق آموزش شهروندان ارائه حوزه برداشته و راهکارهایی عملی برای ارتقا

 .(2011 ،گیروکس)دهد 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

ای است که به بررسی بنیادهای هنجاری و توصیفی حاکم بر حیات  رشته ای میان فلسفه سیاسی شهر، حوزه

ماهیت و کارکرد نهادهای  پردازد. این شاخه از فلسفه سیاسی، نه تنها به تحلیل جمعی در بستر شهری می

پردازد که زندگی شهری را شکل  هایی می ها و ارزش کند، بلکه به واکاوی ایده سیاسی در شهر اکتفا نمی

یافتگی  ترین شکل سازمان دهند. از دیدگاه اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو، شهر )پولیس( عالی می

نه است؛ در این نگاه، ساختار شهر و سازماندهی آن مندا اجتماعی و بستر اصلی تحقق زندگی خوب و فضیلت

های عدالت، آزادی و مصلحت عمومی است که باید در راستای شکوفایی انسانی ساکنانش باشد.  تابعی از ایده

بنابراین، فهم شهر نیازمند درکی عمیق از مبانی متافیزیکی، اخلاقی و سیاسی است که زیربنای آن را 

 (.1392بخشند )پیرزاد،  معنا می دهند و به آن تشکیل می

ها را شامل  در کنار این، تعلیم و تربیت به مثابه یک فرایند بنیادین اجتماعی، نه تنها انتقال دانش و مهارت

پردازد. در چارچوب فلسفه  ها و هویت افراد در جامعه نیز می گیری شخصیت، ارزش شود، بلکه به شکل می

کند که قادر به مشارکت فعال و  یاتی در پرورش شهروندانی ایفا میسیاسی شهر، تعلیم و تربیت نقش ح

ای است؛  های صرفاً فنی یا حرفه اجتماعی شهر هستند. این امر فراتر از آموزش-آگاهانه در حیات سیاسی

پذیری اجتماعی، توانایی مشارکت در گفتگوهای عمومی  بلکه به معنای پرورش تفکر انتقادی، حس مسئولیت

یق از حقوق و تکالیف شهروندی است. در واقع، تعلیم و تربیت در این منظر، ابزاری است برای و درک عم

جو که در آن،  ای عادلانه، پویا و مشارکت های فلسفه سیاسی شهر، با هدف ساختن جامعه تحقق آرمان

تقابل میان ارتباط م .(1916 ،یدو)دانند  ناپذیر از سرنوشت جمعی می شهروندان خود را بخشی جدایی

سازد. از یک سو، فلسفه  فلسفه سیاسی شهر و تعلیم و تربیت، یک پیوند ارگانیک و دوسویه را آشکار می

های ارزشی و  کند و چارچوب های مطلوب را برای جامعه شهری ترسیم می سیاسی شهر اهداف غایی و آرمان

های تعلیم و تربیت  ر، این فلسفه، به برنامهآورد. به عبارت دیگ های تربیتی فراهم می هنجاری را برای فعالیت

هایی باید تربیت شود. از سوی دیگر،  کند که چه نوع شهروندی و با چه ویژگی دهد و تعیین می جهت می

ها، امکان تحقق بخشیدن به مفاهیمی چون عدالت، برابری،  تعلیم و تربیت به عنوان بازوی اجرایی این آرمان

آورد. بدون یک نظام تربیتی کارآمد که بتواند  را در عمل فراهم می مشارکت و همبستگی اجتماعی

های فلسفه سیاسی شهر تنها در حد نظریه  ها و اصول دموکراتیک آشنا سازد، آرمان شهروندان را با ارزش

 (.1397)فلاحی و همکاران،  باقی خواهند ماند و هرگز به واقعیت اجتماعی تبدیل نخواهند شد

ه همچنین در نظریات بسیاری از فیلسوفان سیاسی، از جمله ژان ژاک روسو، که بر اهمیت این رابطه دوسوی

آموزش شهروندان برای حفظ جمهوری تأکید داشت، نمایان است. روسو معتقد بود که تنها از طریق یک 
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از  توان عشق به میهن و فضایل مدنی را در قلب شهروندان کاشت و از این طریق، نظام تربیتی صحیح می

پرورش “فساد و تباهی جامعه جلوگیری کرد. در دوران معاصر نیز، اندیشمندانی چون مارتا نوسباوم بر لزوم 

های علوم انسانی تأکید دارند تا شهروندان قادر به تفکر انتقادی، همدردی و مشارکت  و آموزش” انسانیت

تعلیم و تربیت تنها یک ابزار برای  دهد که ها نشان می آگاهانه در یک جامعه جهانی شوند. این دیدگاه

رساندن انسان در  شده نیست، بلکه خود یک هدف فلسفی است که به کمال دستیابی به اهداف از پیش تعیین

 .(2006 ،ناسبام)کند  اجتماعی شهر را دنبال می -بستر حیات سیاسی

 ها . مقایسه رویکردهای فلسفه سیاسی شهر و پیامدهای تربیتی آن1جدول 

 سیاسی فلسفه یکردرو

 شهر
 ها چالش قوت نقاط شهر در تربیتی نتیجه اساسی های ویژگی

 لیبرالی رویکرد

 فردی، آزادی بر تأکید

 و شهروندی حقوق

 مشارکت

 خودمختاری، تقویت

 مسئول شهروند پرورش

 ترویج تنوع، به احترام

 بیان آزادی

 فردگرایی احتمال

 انسجام ضعف و افراطی

 خواهی جمهوری رویکرد
 مشترک، خیر به تعهد

 شهروندان فعال مشارکت

 و جمعی هویت رشد

 اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی انسجام تقویت

 مشارکت و

 شدن محدود احتمال

 فردی های آزادی

 محور عدالت رویکرد

 (راولزی)

 فرصت توزیعی، عدالت

 همگان برای برابر

 شهروندان تربیت

 منصف و خواه عدالت

 تقویت تبعیض، کاهش

 اجتماعی اخلاق

 عملی تحقق دشواری

 مساواتی عدالت

 – اسلامی رویکرد

 محور اخلاق

 و معنویت اخلاق، پیوند

 اجتماع

 گرا، اخلاق انسان پرورش

 مسئول و مدار قانون

 تأکید هنجاری، انسجام

 درونی رشد بر

 های برداشت خطر

 و ای سلیقه

 فرهنگی های محدودیت

 انتقادی رویکرد
 قدرت، ساختارهای نقد

 افراد توانمندسازی

 و انتقادی تفکر تقویت

 اجتماعی آگاهی

 تحلیل توان ارتقای

 شهری مسائل

 با تعارض ایجاد احتمال

 سنتی ساختارهای

 

 پیشینه پژوهش

دهد که پیوند میان فلسفه سیاسی و حوزه تعلیم و تربیت، به ویژه در بستر  بررسی ادبیات موجود نشان می

موضوعی با سابقه طولانی در تفکر غربی و اسلامی بوده است. از فلاسفه یونان باستان که تربیت شهری، 

دانستند تا متفکران اسلامی که بر تربیت اخلاقی و اجتماعی در  مند را هدف غایی پولیتیا می شهروند فضیلت

توان با آموزش و  می بستر مدینه فاضله تأکید داشتند، همواره این دغدغه وجود داشته است که چگونه

های تاریخی در این  پرورش، افراد را برای ایفای نقش مسئولانه در جامعه سیاسی آماده ساخت. پژوهش

اند  های مختلفی در خصوص ارتباط آموزش و ساختار سیاسی شهر ارائه شده دهد که نظریه زمینه نشان می

اند. این مطالعات  اصی از این رابطه تمرکز کردهکه هر یک با توجه به بستر زمانی و فکری خود، بر ابعاد خ

های کاربردی و  های نظری و تاریخی حاکم بر این رابطه پرداخته و کمتر به جنبه عمدتاً بر تبیین چارچوب

 (.1395اند )میرباقری،  های معاصر آن توجه کرده چالش
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ی، موضوع فلسفه سیاسی شهر های فزاینده حیات شهر های اخیر، با گسترش شهرنشینی و پیچیدگی در دهه

شناسی شهری و  ای به خود گرفته است. مطالعاتی در حوزه جامعه و ارتباط آن با تعلیم و تربیت، ابعاد تازه

گیری آگاهی سیاسی و الگوهای مشارکت شهروندان  علوم سیاسی به بررسی تأثیر ساختارهای شهری بر شکل

محلی و جامعه مدنی در تربیت شهروندان و تقویت حس  اند. برخی پژوهشگران بر نقش نهادهای پرداخته

های  های ناشی از تنوع فرهنگی و نابرابری اند، در حالی که برخی دیگر به چالش تعلق محلی تأکید کرده

ها عمدتاً با  اند. این پژوهش های شهری و تأثیر آن بر فرایندهای تربیتی اشاره داشته اجتماعی در محیط

اند،  حلیلی، سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر تربیت شهروندی در بستر شهری داشتهرویکردی توصیفی و ت

 ،لف بور)اند  اما کمتر به ارائه یک چارچوب فلسفی جامع برای ادغام این دو حوزه در عصر حاضر پرداخته

در ایران نیز، مطالعات متعددی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتباط میان شهر، سیاست و  .(1968

اند. برخی از این تحقیقات بر ضرورت توسعه آموزش شهروندی و حقوق شهروندی در  آموزش پرداخته

ای ه اند، با این هدف که نسل جدید را برای پذیرش مسئولیت مدارس و نهادهای آموزشی تأکید کرده

ها غالباً به شناسای خلأهای موجود در نظام  اجتماعی و مشارکت فعال در اداره شهر آماده سازند. این پژوهش

پردازند. با این  آموزشی و لزوم بازنگری در محتوای درسی برای همخوانی بیشتر با نیازهای جامعه شهری می

گیری شهروند  نی چرایی و چگونگی شکلحال، کمتر اثری به صورت عمیق به مبانی فلسفی این ارتباط، یع

های کاربردی و  مطلوب از منظر یک فلسفه سیاسی خاص در بستر شهری، پرداخته است و بیشتر بر جنبه

 (.1398زاده،  آموزشی صرف تمرکز دارند )عرب

دهی به فضاهای  ها، به بررسی انتقادی نقش قدرت و ایدئولوژی در شکل در مقابل، برخی دیگر از پژوهش

ها، شهر را نه تنها بستر آموزش،  اند. این دیدگاه پذیری فرایندهای تربیتی پرداخته شهری و تأثیر آن بر امکان

ها و هنجارها از طریق طراحی فضا، قوانین و  دانند که در آن، ارزش بلکه خود موضوعی سیاسی و تربیتی می

به عنوان رویکردی که شهر را به ” اگوژی شهریپد“شوند. در این راستا، مفهوم  تعاملات اجتماعی بازتولید می

گیرد، مطرح شده است. این تحقیقات، اگرچه به ارتباط عمیق میان شهر  مثابه یک مدرسه بزرگ در نظر می

و تعلیم و تربیت اشاره دارند، اما معمولاً فاقد یک چهارچوب فلسفی جامع هستند که بتواند ارتباطات 

ن فلسفه سیاسی شهر و اصول تعلیم و تربیت را تبیین کند و راهی برای غلبه تر میان مفاهیم بنیادی پیچیده

 .(1970 ،فرری)های موجود در این زمینه ارائه دهد  بر چالش

 تحلیل موضوعی

 گیری هویت و کنش سیاسی . شهر به مثابه عرصه شکل1

محصول یک نظام معنایی  در نگرش فلسفی به شهر، هویت شهروندی نه صرفاً نتیجه تعاملات روزمره، بلکه

کند. شهر همچون بستری برای برساختن نوعی  تر است که ساختار سیاسی شهر آن را تنظیم می گسترده

کند که در آن افراد ضمن تجربه همکاری، رقابت و مشارکت، به تدریج درکی  عمل می« خودآگاهی سیاسی»
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ای از  منبعی، از شبکه های تک ف هویتکنند. این هویت، برخلا از مسئولیت و نقش سیاسی خود پیدا می

ها نه اجباری، بلکه طبیعی و  شود که حضور افراد در آن نهادها، فضاها و قواعد عمومی متولد می

گیری کنش سیاسی را ممکن  اجتناب است. به بیان دیگر، خودِ تجربه زیست در شهر، فرآیند شکل غیرقابل

ن تربیت سیاسی تبدیل شود؛ میدانی که طی آن نظم نمادین و تواند به میدا سازد و در نتیجه، شهر می می

 (.1380کند )افلاطون،  پذیر را تشویق یا محدود می ساختاری، رفتارهای مشارکتی و مسئولیت

یابد. هر میدان،  گیرد؛ بلکه در پیوند با فضاهای شهری معنا می اما این هویت سیاسی در خلأ شکل نمی

شود.  ها مواجه می های سیاسی ضمنی است که شهروند با آن ه، حامل پیامخیابان، مرکز فرهنگی و مدرس

منزله صحنه کنش سیاسی، تنها با توجه به رابطه میان ساخت فیزیکی شهر و نظم  رو، تحلیل شهر به ازاین

صورت مستقیم بر نحوه آگاهی شهروند از قدرت، عدالت و آزادی  پذیر است. این ساختارها به اجتماعی امکان

توانند الگوهای کنش سیاسی را بازتولید کنند. در چنین شرایطی، معماری و  گذارند و حتی می أثیر میت

شوند؛ زیرا از طریق تولید تجربه مشترک، الگوهای  سازمان فضایی شهر تبدیل به ابزارهای تربیت سیاسی می

 .(1996 ،لف بور)کنند  مشارکت را نهادینه می

 تربیت شهروندی . نسبت فضامندی شهر با2

ها و رفتارهای شهروندانه شکل  ها، ارزش کند که در آن مهارت فضامندی شهر، نوعی بستر تربیتی ایجاد می

را فراهم « دیگری»گیرند. ناهمگونی فضاها و تکثر فرهنگی در بافت شهری، امکان مواجهه شهروند با  می

تواند محدود به  این منظر، تعلیم و تربیت نمیسازد و همین مواجهه، زیربنای تربیت شهروندی است. از  می

هایی همچون مشارکت،  های شهری جریان دارد و ارزش کلاس درس باشد؛ بلکه در تمامی عرصه

کنند. بنابراین، اگر نظام سیاسی به دنبال  ها در فضاهای عمومی رشد می پذیری و تحمل تفاوت مسئولیت

تواند حامی یا مانع رشد  فضایی شهر توجه کند؛ زیرا فضا میتربیت شهروندی است، ناگزیر باید به الگوی 

 (.1399مندی سیاسی باشد )سیدان،  کنش

های واقعی برای تجربه  شود که فضاهای شهری فرصت نقش شهر در تربیت شهروندی هنگامی تکمیل می

یابد.  ها تقلیل می ها، تربیت شهروندی صرفاً به مفاهیم نظری در کتاب مشارکت فراهم کنند. بدون این فرصت

Dewey  بر این باور بود که یادگیری تنها زمانی معنا دارد که در تجربه زیسته فرد ریشه داشته باشد و

ای از تعاملات اجتماعی، محیطی برای تجربه  . شهر با شبکه ها را ایجاد کند محیط قابلیت تمرین عملی ارزش

های شهروندی هستند و  ا تمرینی برای شایستگیسازد. این فضاه دموکراسی و همکاری گروهی فراهم می

 .(1916 ،دوی) ظرفیت دارند مشارکت اجتماعی و حس تعلق را تقویت کنند

 . نقش نظام تعلیم و تربیت در بازتولید یا اصلاح نظم سیاسی شهر3

های  هگیری نظم سیاسی شهر است؛ زیرا از طریق برنام کننده در شکل نظام تعلیم و تربیت، عاملی تعیین

های  ای، چارچوبی برای درک قدرت، قانون و عدالت به نسل درسی، محتواهای آموزشی و ساختارهای مدرسه
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پذیری را نهادینه  هایی مانند آزادی، عدالت اجتماعی یا مسئولیت کند. اگر این نظام، ارزش آینده ارائه می

جربه کند. مدارس، علاوه بر آموزش رسمی، تواند پویایی و مشارکت فعال را ت نکند، نظم سیاسی شهر نیز نمی

ای در بازتولید ساختارهای سیاسی دارند؛ چراکه از طریق زبان، رفتار معلمان و مناسبات قدرت  نقش عمده

دهد که برای اصلاح نظم سیاسی شهر، ابتدا  کنند. این وضعیت نشان می درونی، الگوی جامعه را بازنمایی می

 (.1392شود )شکوهی،  باید محتوای تربیتی بازنگری

تأکید  Freireتواند ابزار اصلاح ساختارهای نابرابر شهری باشد.  از منظر تربیت انتقادی، تعلیم و تربیت می

بخش است که به افراد توانایی پرسشگری، نقد و بازسازی روابط قدرت را  کند که آموزش زمانی رهایی می

اند، مدرسه تنها جایی است که  بقاتی و فضایی مواجههای ط . در شهرهای معاصر که اغلب با شکاف بدهد

تواند  تواند ظرفیت فهم انتقادی از ساختارهای قدرت را تقویت کند. از این رو، تعلیم و تربیت انتقادی می می

ها، شهروندانی تربیت کند که قادر به مشارکت فعال در اصلاح ساختارهای  با ایجاد آگاهی نسبت به نابرابری

 .(1970 ،فریر)ضایی شهر هستند سیاسی و ف

 تربیتی در شهر معاصر–های سیاسی ها و تنش . چالش4

گذاری شهری و نظام  های مهم در پیوند سیاست شهری و تربیت، گسست میان سیاست یکی از چالش

آموزشی است. در بسیاری از شهرهای ایران، هماهنگی لازم میان نهادهای تربیتی و مدیریت شهری وجود 

گردند.  شوند، در فضای شهر تقویت نمی هایی که در محیط مدرسه آموزش داده می رد و در نتیجه، ارزشندا

پذیری  های درسی بر مشارکت و مسئولیت های کتاب شود: ارزش این گسست منجر به دوپارگی تربیتی می

این تضاد، تربیت نظمی، تبعیض یا انفعال باشد.  تأکید دارند، اما فضای شهری ممکن است سرشار از بی

کند )طباطبایی،  اعتمادی سیاسی را تشدید می رو کرده و زمینه نارضایتی و بی شهروندی را با چالش روبه

1395.) 

از آن به عنوان یک بحران  Harveyچالش دیگر در سطح جهانی، گسترش فضاهای شهری نابرابر است که 

طور نابرابر توزیع  های آموزشی و تربیتی به ، فرصتبرد. در چنین فضاهایی داری نام می ساختاری در سرمایه

برخوردار زندگی  های کم کند. کودکانی که در محله شوند و این وضعیت مشارکت سیاسی را نیز مختل می می

کنند، کمتر امکان تجربه فضاهای مشارکتی را دارند و در نتیجه، احساس تعلق سیاسی در آنان تضعیف  می

ی عملاً به شکاف سیاسی تبدیل شده و مانع تربیت شهروندی برابر در شهرهای شود. این شکاف فضای می

 .(2006 ،هاروی)گردد  معاصر می

 . الگوی مفهومی پیشنهادی برای پیوند سیاست شهری و تربیت5

هویت »، «فضامندی»توان الگویی مفهومی ارائه کرد که در آن سه مؤلفه  های پیشین، می بر اساس تحلیل

گیرند. در این الگو، فضاهای  قرار می« تعلیم و تربیت»در ارتباطی سیال با « نظم سیاسی» و« شهروندی

آیند و نظام آموزشی نیز  های تربیت سیاسی به شمار می تنها محل تعامل اجتماعی، بلکه عرصه شهری نه
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باشند. این  هایی را آموزش دهد که با ساختار سیاسی شهر همخوانی داشته ها و مهارت وظیفه دارد ارزش

دهد که تربیت شهروندی تنها زمانی موفق است که میان سیاست شهری و اهداف آموزشی  الگو نشان می

 (.1397هماهنگی وجود داشته باشد )فلاحی و همکاران، 

های تربیت دموکراتیک تأکید دارند که آموزش باید با ساختارهای اجتماعی و فضایی  از منظر غربی، مدل

تواند از بسترهای فرهنگی و فضایی جامعه جدا  ، تربیت نمیGirouxد. بر اساس دیدگاه شهر سازگار باش

ترین فضای تولید تجربه شهروندی است. این نگاه در الگوی پیشنهادی، جایگاه فضا را  باشد؛ زیرا شهر مهم

یاسی تنها در دهد که رهایی، مشارکت و آگاهی س کند و نشان می عنوان یک عامل فعال تربیتی تثبیت می به

اند. بنابراین، الگوی مفهومی پیشنهادی، نوعی پیوند دوسویه میان سیاست  تجربه زیسته شهری قابل تحقق

 .(2011 ،گیروکس)کند  شهری و تعلیم و تربیت برقرار می

 
 

دهی فضامندی شهری، بر سه مؤلفه هویت  دهد که سیاست شهری از طریق سازمان این الگو نشان می

گیری شهروند آگاه و  گذارد و در نهایت زمینه شکل شهروندی و نظام تعلیم و تربیت تأثیر می شهری، تربیت

 .کند جو را فراهم می مشارکت

 سازی فلسفه سیاسی شهر و رویکردهای آموزشی معاصر ها در یکپارچه ها و فرصت چالش

رغم اهمیت و ضرورت آن،  یهای فلسفه سیاسی شهر با رویکردهای آموزشی معاصر، عل سازی آرمان یکپارچه

ها، شکاف میان نظریه و عمل است. در حالی  ترین این چالش های متعددی روبروست. یکی از مهم با چالش

پردازد، نظام آموزشی معمولاً  اندازهای آرمانی و تبیین مفاهیم انتزاعی می که فلسفه سیاسی به ترسیم چشم

ز بر دانش، و کمبود منابع مواجه است. تبدیل مفاهیم های درسی متمرک های عملی، برنامه با محدودیت



 35-47، صفحه 1404 زمستان، 2، شماره 1مدارس و سازمان ها، دوره برنامه ریزی و پژوهش در فصلنامه 

9 

 

به محتوای آموزشی قابل فهم و عملیاتی برای سطوح ” مند شهروند فضیلت“یا ” حق به شهر“ای مانند  پیچیده

مختلف تحصیلی، نیازمند طراحی دقیق پداگوژیک و تربیت معلمانی است که خود در این زمینه تخصص و 

تواند به  . علاوه بر این، در جوامع مدرن، تنوع فرهنگی و ایدئولوژیک در شهرها میآگاهی کافی داشته باشند

کند؛  تر می سازی را پیچیده منجر شود و این امر، فرایند یکپارچه” شهروند مطلوب“بروز تضادهایی در تعریف 

و فضایی برای  ها احترام بگذارد های بنیادین، به تکثر دیدگاه زیرا آموزش باید بتواند ضمن حفظ ارزش

 .(2011 ،گیروکس)گفتگوی سازنده فراهم آورد 

آورند.  بدیلی را نیز برای نوآوری و تحول در نظام آموزشی فراهم می های بی ها فرصت با این حال، این چالش

است. مدارس، ” فضای یادگیری زنده“ها، استفاده از خود شهر به عنوان یک  یکی از بزرگترین فرصت

های  ا ساختارهای شهری، برنامهتوانند با ایجاد ارتباط فعال ب ها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی می دانشگاه

توانند با مشارکت در  آموزان می های عملی را توسعه دهند. برای مثال، دانش آموزشی مبتنی بر تجربه و پروژه

های شهروندی، مطالعه مسائل محلی، یا تعامل با نهادهای مدیریتی شهر، سواد شهری و  پروژه

تر  د. این رویکرد نه تنها یادگیری را معنادارتر و کاربردیپذیری اجتماعی خود را عملاً تقویت کنن مسئولیت

دهد تا از طریق  ها امکان می سازد و به آن تر می کند، بلکه ارتباط میان شهروندان و شهر را نیز عمیق می

محور، به  آموزش، به کنشگران فعالی در ساختن آینده شهر خود تبدیل شوند. این نوع آموزش تجربه

 ،هاروی)های خلاقانه بیابند  حل های واقعی مواجه شوند و راه کند تا با چالش کمک می شهروندان آینده

2006). 

های دیجیتال برای ترویج و تعمیق  های فناورانه و رسانه گیری از ظرفیت فرصت دیگر در این زمینه، بهره

(، واقعیت افزوده و serious gamesهای جدی ) های آنلاین، بازی سواد شهری و آگاهی مدنی است. پلتفرم

های شهری، آموزش مشارکت مدنی، و  سازی چالش توانند ابزارهای قدرتمندی برای شبیه واقعیت مجازی می

توانند موانع جغرافیایی  ها می های سیاسی شهر در قالبی جذاب و تعاملی باشند. این فناوری آشنایی با فلسفه

های گوناگون  های سنی مختلف و با زمینه ا برای گروهو دسترسی را کاهش دهند و امکان آموزش فراگیر ر

توان فراتر از دیوارهای کلاس درس رفت و شهر را به  فراهم آورند. با استفاده هوشمندانه از این ابزارها، می

تبدیل کرد که در آن، شهروندان در هر زمان و مکان، فرصت ” کلاس درس بزرگ“معنای واقعی کلمه به یک 

های یک فلسفه سیاسی مترقی برای شهر گام  داشته باشند و بتوانند در جهت تحقق آرمانیادگیری و رشد 

 (.1399بردارند )سیدان، 
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 های تربیتی در ساخت و کارکرد شهر از منظر فلسفه سیاسی . نقش مؤلفه2جدول 

 فلسفی اهمیت اجتماعی پیامد شهروندان بر اثر شهر ساختار در نقش تربیتی مؤلفه

 شهروندی تربیت و تعلیم
 قوانین و هنجارها به دهی شکل

 شهری

 پذیری، مسئولیت افزایش

 دیگران حقوق رعایت

 نظم و امنیت ارتقای

 عمومی

 فلسفه نوع هر بنیان

 شهر سیاسی

 آموزشی عدالت
 در آموزشی امکانات برابر توزیع

 شهر سطح
 طبقاتی شکاف کاهش پیشرفت برای برابر فرصت

 های نظریه با پیوند

 اجتماعی عدالت

 عمومی اخلاق
 و جمعی رفتارهای تنظیم

 شهر اخلاقی قوانین

 و ها ارزش سازی درونی

 سالم رفتارهای

 انسجام تقویت

 فرهنگی

 فلسفه در ریشه

 سیاست و اخلاق

 فرهنگی و شهری هویت
 و اجتماعی انسجام تقویت

 تعلق احساس

 به نسبت مسئولیت ایجاد

 شهری میراث

 سرمایه افزایش

 اجتماعی

 فلسفه با مرتبط

 اجتماع و فرهنگ

 اجتماعی مشارکت
 و وگو گفت فضاهای توسعه

 جمعی کنش

 و اجتماعی های مهارت تقویت

 همفکری

 دموکراسی گسترش

 محلی

 های نظریه خاستگاه

 محور مشارکت

 بحث

و تربیت را های پیشین، پیوند ناگسستنی میان فلسفه سیاسی شهر و تعلیم  های ارائه شده در بخش تحلیل

بیش از پیش نمایان ساخت و نشان داد که شهر، نه تنها بستری برای زندگی، بلکه قلمرویی فعال و پویا برای 

اندازی از  های سیاسی است. فلسفه سیاسی شهر با ترسیم چشم گیری شهروند مطلوب و تحقق آرمان شکل

بخشد.  های بنیادی را می گیری جهتعدالت، مشارکت و سعادت جمعی، به تعلیم و تربیت اهداف غایی و 

هدف یا حتی مغایر با منافع  توانند بی های تربیتی می بدون یک نظریه منسجم درباره شهر و شهروندی، تلاش

کند که رویکردهای تربیتی باید از یک بستر فلسفی قوی تغذیه کنند تا  عمومی باشند. این پژوهش تأکید می

پذیر و فعال پرورش دهند که قادر به نقد سازنده، مشارکت دموکراتیک و  بتوانند شهروندانی آگاه، مسئولیت

کند  های شهری باشند. در واقع، فلسفه سیاسی شهر، به مثابه نقشه راهی عمل می ایفای نقش مؤثر در پویایی

)افلاطون،  نماید که تعلیم و تربیت را در مسیر صحیح تحقق یک جامعه مدنی پویا و پایدار هدایت می

1380.) 

کند و به  دهد که تعلیم و تربیت نقشی فراتر از انتقال صرف دانش ایفا می های این پژوهش نشان می یافته

کند. این نقش شامل پرورش سواد  های فلسفه سیاسی شهر عمل می عنوان موتور محرک تحقق آرمان

یر، شهر خود به یک سازی فضایل اخلاقی و مدنی است. در این مس شهری، تقویت آگاهی مدنی، و درونی

شود که در آن، شهروندان از طریق تعاملات روزمره، مشارکت در فضاهای عمومی  تبدیل می” مدرسه بزرگ“

آموزند. این دیدگاه، که با آرای متفکرانی چون دیویی و فریر  های واقعی، درس می و مواجهه با چالش

کند که شهروندان را از  محور تأکید می همخوانی دارد، بر ضرورت رویکردهای پداگوژیک فعال و تجربه

کنندگان فعال در فرآیند تولید شهر تبدیل کند. بنابراین، هرگونه  کنندگان منفعل به مشارکت مصرف

ای انجام  های عمومی باید با در نظر گرفتن ابعاد تربیتی خود، به گونه ریزی شهری و طراحی سیاست برنامه

 ،دوی)، بلکه به نیازهای فکری و اخلاقی شهروندان نیز پاسخ دهد شود که نه تنها به نیازهای کالبدی

1916). 
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های معاصری از جمله شکاف میان نظریه و  آمیز این دو حوزه با چالش سازی موفقیت با این حال، یکپارچه

ها نیازمند راهکارهای  های نظام آموزشی روبرو است. این چالش عمل، تنوع فرهنگی شهرها، و پیچیدگی

بخشی هستند. همانطور که تحلیل شد، استفاده از خود شهر به عنوان فضای یادگیری  قانه و تعامل بینخلا

های  های نوین، فرصت گیری از فناوری های درسی متناسب با مسائل شهری، و بهره زنده، توسعه برنامه

توانند کیفیت آموزش شهروندی  آورد. این رویکردها نه تنها می نظیری را برای غلبه بر این موانع فراهم می بی

تر  ها و ایجاد شهرهای پایدارتر و انسانی را ارتقا بخشند، بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش نابرابری

ریزی استراتژیک و همکاری بین نهادهای آموزشی،  کند که با برنامه کنند. پژوهش حاضر تأکید می کمک می

های موجود برای تربیت نسل جدیدی از شهروندان آگاه و  رفیتتوان از ظ فرهنگی و مدیریت شهری، می

تر ساخت )فلاحی و  های فلسفه سیاسی شهر را به واقعیت نزدیک پذیر بهره گرفت و آرمان مسئولیت

 (.1397همکاران، 

 

 

 
 

شهری، تجربه فضایی، هویت دهنده تعامل قدرت  چرخه تلفیقی سیاست شهری و تربیت شهروندی، نشان

 .شهری و کنشگری شهروندی است

 گیری  نتیجه

پژوهش حاضر با پرداختن به پیوند میان فلسفه سیاسی شهر و تعلیم و تربیت نشان داد که این دو حوزه در 

درستی فهم یا اجرا  یک را بدون دیگری به توان هیچ اند و نمی تار و پود حیات جمعی شهروندان تنیده شده

 تربیت شهروندی -سیاست شهری 
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هایی  روند مطلوب، افقکرد. فلسفه سیاسی شهر، از طریق تبیین غایات زندگی شهری و خصوصیات شه

تواند در آنها معنا و جهت پیدا کند. از سوی دیگر، نظام تربیتی با  آورد که تعلیم و تربیت می فراهم می

پرورش حساسیت اخلاقی، قدرت تحلیل و روحیه مشارکت، مفاهیم سیاسی را از سطح نظری به سطح عمل 

های  زمان به بنیان توان مطرح کرد، ضرورت توجه هم عنوان نتیجه اصلی می سازد. آنچه به اجتماعی منتقل می

گیری  های تربیتی آن است؛ زیرا شهر تنها یک بستر فیزیکی نیست، بلکه میدان شکل نظری شهر و ظرفیت

شده نشان داد که نقش تعلیم و  شود .بررسی انجام های مشترک محسوب می های جمعی و ارزش هویت

رسد.  تر از آن چیزی است که در نگاه نخست به نظر می ر گستردههای شهری بسیا تربیت در تحقق آرمان

ها، رفتارها و  دهی به نگرش های زیسته شهروندان، در شکل آموزش، چه در قالب رسمی و چه در قالب تجربه

هایی همچون گسست میان  های لازم برای کنش مدنی تأثیر مستقیم دارد. با این حال، چالش توانایی

گیری کامل  های اجتماعی و تنوع فرهنگی شهرها، مانع بهره ی و اهداف تربیتی، نابرابریگذاری شهر سیاست

های تربیتی منطبق بر  شود. این پژوهش بر این نکته تأکید داشت که با طراحی برنامه ها می از این ظرفیت

مؤثر بود و  ها توان در کاهش این شکاف های زندگی شهری و ایجاد بسترهای تعامل اجتماعی، می واقعیت

پذیر پرورش داد که به بهبود فضای عمومی کمک کنند .نتایج این مطالعه بر  شهروندانی توانمند و مسئولیت

لزوم بازاندیشی در نحوه درک ما از شهر و آموزش تأکید دارد. شهر باید به عنوان نهادی زنده و پویا دیده 

شوند. از  گیرند و بازتولید می روزمره شکل می های مدنی و سیاسی در جریان زندگی شود که در آن، ارزش

های مشارکت،  های سنتی فاصله بگیرد و به سمت تقویت مهارت سوی دیگر، نظام تربیتی نیز باید از قالب

ساز شهری  تواند زمینه انداز می تفکر انتقادی و فهم روابط پیچیده شهری حرکت کند. ترکیب این دو چشم

آفرین اصلی  جای تماشاگر، نقش تر است، بلکه در آن شهروندان به و عادلانه تر تنها زیستنی باشد که نه

تواند مسیر توسعه شهری را به سوی پایداری، رفاه و  فرآیندهای اجتماعی و سیاسی هستند. چنین نگاهی می

 .مشارکت گسترده هدایت کند

 منابع فارسی
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1-19. 
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110-135. 
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